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  **ابراهيم بدخشان
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  )05/10/1389 :، تاريخ تصويب02/05/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
شناسـان از ديربـاز      هايي است كه بسياري از زبان       تركيب از جمله مقوله   

شايد زايـابودن ايـن فراينـد، دليلـي         . اند  مورد توجه و مطالعه قرار داده     
 آنجا از. جمله فارسي است   ها، از  موجه براي اين امر در بسياري از زبان       

سط عامة مردم و هم توسـط        هم در زبان محاوره، تو     ها  كه اين نوع واژه   
توانـد از ايـن امكـانِ         شوند، زبـان فارسـي مـي        نظران ساخته مي    صاحب

موجود بهرة كافي ببـرد و بـسياري از نيازهـاي خـود را جهـت يـافتن                  
ها و اصـطلاحات علمـي بيگانـه، توسـط           هاي مناسب براي واژه     نهاد  برابر

 ابتدا سـعي    در نوشتة حاضر، نگارندگان   . ها مرتفع سازد    اين نوع ساخت  
در توصيف تركيب نموده، سپس ماهيت ذاتي آن را مورد بررسـي قـرار             

دهند تـا جايگـاه آن را در صـرف نـشان دهنـد و در ايـن راسـتا از                       مي
هـاي    در ادامه، بـا ارائـة شـيوه       . برند  رويكردهاي نظري مختلف بهره مي    

بنـدي   تـرين رده    شـود جـامع     بندي كلمات مركب، سعي مي      مختلف رده 
  .رددمعرفي گ

سـازي، زبـان      بنـدي، واژه    ، رده )سـاختواژه (تركيـب، صـرف      :ها  كليدواژه
  فارسي

                                                            
. E-mail: s_m_assi@ihcs.ac.ir 
**. E-mail: badakhshane@uok.ac.ir 
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  هممقد

ــان  ــسياري از زب ــه مقــولاتي اســت كــه ب ــسان  شناســان و دســتور تركيــب از جمل   نوي
ــرار داده     ــه ق ــه و مطالع ــورد توج ــاز م ــي از ديرب ــي و ايران ــر ايران ــد غي ــر را  . ان ــن ام   اي

  لات متعــدد در ايــن بــاب و فهرســت مطالــب ســادگي بــا مراجعــه بــه مقــا تــوان بــه مــي
  انـد، مـشاهده      شـماري كـه در زمينـة صـرف و يـا دسـتور نوشـته شـده                  هـاي بـي    كتاب
  . انـد   ترتيب كه اكثراً بخشي از كتاب خـود را بـه ايـن موضـوع اختـصاص داده                   بدين. كرد

ــان   ــابودن ايــن فراينــد، دليلــي موجــه بــراي ايــن امــر در بــسياري از زب   هــا،  شــايد زاي
عنوان نمونه    توان موارد زير را به      در ميان اين منابع مي    .  جمله فارسي و انگليسي، است     از

  :نام برد
، عاصـي   )1371(كلباسـي   : تحقيقات مربوط به تركيـب در زبـان فارسـي         ) الف

، 1384، 1382، 1381(، طباطبــايي )1378(، ماهوتيــان )1376(مقــدم  ، دبيــر)1371(
  ). 1386(، شقاقي )1386، 1384(، خباز ) الف و ب1386
، 2001(، بـاوِر    )1991(متيوس  : تحقيقات مربوط به تركيب در زبانهاي ديگر      ) ب

، 2007(، بـوي    )2008(، پلاگ   )2002(مت    ، هاسپل )2002(كارتي    ، مك )2009،  2004
، مونترميني  )2009(، ردفورد   )2009(، گراندي   )2009(، گائتا   )2008(، كوپرمن   )2009

  ).2010( بوي ،)2010(، باين )2010(
  هــاي  هــاي مركــب در زبــان فارســي و بــا بررســي فهرســت بــا توجــه بــه كثــرت واژه

  هــاي زبــان  هــاي زبــاني، ازجملــه پايگــاه داده آمــده از پــردازش پيكــره دســت آمــاري بــه
ــي  ــي، (فارس ــي)1385عاص ــاخت      ، م ــات در س ــن كلم ــه اي ــت ك ــه گرف ــوان نتيج   ت

  يــن كلمــات هــم در زبــان محــاوره، ا. كننــد هــاي تــازه نيــز ســهم مهمــي ايفــا مــي واژه
ــان فارســي . شــوند نظــران ســاخته مــي توســط عامــة مــردم و هــم توســط صــاحب    زب

ــي ــاي خــود را     م ــسياري از نيازه ــرد و ب ــافي بب ــرة ك ــان موجــود به ــن امك ــد از اي   توان
هـا   هاي علمي وارداتي، توسط اين نوع ساخت هاي مناسب براي واژه نهاد  جهت يافتن برابر  

  . مرتفع سازد
در اين قسمت، نگارندگان ابتدا سعي در توصيف تركيب نموده، سپس ماهيت ذاتي آن             

دهند تا جايگاه آن در حوزة ساختواژه مـشخص گـردد و در ايـن                 را مورد بررسي قرار مي    
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همچنين، مفهوم بسيار مهمِ هـسته را       . برند  راستا، از رويكردهاي نظريِ مختلف، بهره مي      
  . كنند  دخيل است، معرفي ميبندي كلمات مركب،  كه در رده

  چيست؟) compounding( تركيب -1

  بـا توجـه بـه    . سـازي اسـت   هـاي صـرف و از سـازوكارهاي واژه        تركيب يكـي از شـاخه     
  راحتـي ادعـا كـرد        تـوان بـه     هاي مختلـف، از جملـه فارسـي، مـي           شواهد موجود در زبان   

  سـازي اطلاعـات      شردهسازي است كه بـا ف ـ       هاي واژه   ترين فرايند   كه تركيب، يكي از قوي    
  كنـد و ايـن مهـم را بـا اسـتفاده از               هـا، انجـام وظيفـه مـي         سازي واژگان در زبـان        و غني 

  در اشـتكوار و ليبــر  ) 375: 2005(ليبــر . رسـاند  انجـام مــي  عناصـر واژگــاني موجـود بــه  
  سـازي در انگليـسي اسـت و همچنـين،            هـاي واژه    ترين راه  تركيب يكي از اصلي   : گويد  مي

  . هاي صرف است كه مطالعات بسيار زيـادي دربـارة آن انجـام شـده اسـت                  اخهيكي از ش  
  ) synthetic compound(عنـوان تركيـب تركيبـي     وي دو نوع عمدة تركيب را تحـت 

ــشه   ــب ري ــي و تركي ــب فعل ــان تركي ــا هم ــان ) root compounding(اي  ي ــا هم   ي
كرده    گروه، آنها را معرفي      هايي از هر    بندي كرده و با ارائة مثال       فعلي، تقسيم   تركيب غير   

  .است
  :1نشانگر جايگاه تركيب در صرف است) 34: 1983باوِر، (نمودار زير 

  
  صرف

 سازي واژه        تصريف

  اشتقاق   تركيب  
  

  شناسـان متعـددي در       فرايند تركيب كه نتيجة آن، كلمة مركـب اسـت، توسـط زبـان             
  از همــة ايــن شــود مفهــوم واحــدي  اگرچــه مــي. هــا توصــيف شــده اســت طــول ســال

  خـورد   چـشم مـي   هـايي نيـز در آنهـا بـه     تعاريف برداشت نمود، ولي بـدون شـك تفـاوت    
  تــرين  ، ســاده)2010(نقــل از مــانترميني  شــايد بــه. پــردازيم كــه در زيــر بــه آنهــا مــي

  اي اسـت     تركيـب كلمـه   «ترتيـب كـه       اسـت؛ بـدين   ) 66: 1999(تعريف تركيب از فـاب      
ــيش از دو كلمــه ا  ــا ب ــه اصــطلاحات  . »ســتكــه شــامل دو ي ــاريف ديگــر، اشــاره ب   تع
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  طـور كلـي،      بـه . و از ايـن قبيـل دارنـد       » ريـشه «،  ) lexeme(» واژه«تري مانند     مشخص
  اي نيـست، زيـرا      بايد خاطرنشان ساخت كه ارائة توصـيفي دقيـق از تركيـب، كـار سـاده               

  ود اسـتفاده نم ـ  » سـتاك «و  » ريـشه «،  »كلمـه «در اين راستا بايد از اصطلاحاتي ماننـد         
  اگـر  : گويـد   مـي ) 2010(مـانترميني   . نوبة خـود نيازمنـد توصـيفي دقيـق هـستند           كه به 

  القـول باشـند، ايـن اسـت      ها دربـارة تركيـب، در آن متفـق     موردي باشد كه اكثر توصيف    
  . اسـت » يـك كلمـه  «شـوند، تركيـب    نظر از هر مفهومي كه براي آن قائـل مـي        كه صرف 
طور قطعي پذيرفت، زيرا مفهومِ كلمه نـسبي         توان به   حتي اين نكته را نمي    : افزايد  وي مي 

شـود، الزامـاً در       ناميـده مـي   » كلمـه «خـاطر داشـت كـه آنچـه در صـرف             است و بايد به   
نتيجه آنچه در صـرف،      در. شناسي، نحو و غيره نيز همان تعريف از كلمه نخواهد بود            واج

حـساب    مركـب بـه   شناسـي، واژة    شود ممكن است در نحو و واج        كلمة مركب شناخته مي   
ايرانـي   شناسـان ايرانـي و غيـر    در اين بخش، ابتدا به ارائة نظـرات زبـان   . نيايد و برعكس  

  . شود پرداخته مي

  شناسان ايراني  زبان)1. 2

  پيوسـتن دو يـا چنـد كلمـة           هـم   مـراد از تركيـب بـه      «: گويـد   مي) 53: 1366(خانلري  
  اي حاصـل      كلمـة تـازه    مستقل اسـت كـه هريـك معنـاي خاصـي دارد و از پيونـد آنهـا                 

اي را بيـان   شود كه اگرچه متضمن معناي اجزاء نيـز هـست، مفهـوم مـستقل و تـازه                  مي
  .»كند مي

كلمـات مركـب از دو يـا چنـد واژك آزاد سـاخته          «معتقد است   ) 35: 1371(كلباسي  
  .»اند شده

براي بازشناسي تركيب، معيارهـاي متعـددي را برشـمرده          ) 310-308: 1371(عاصي  
طور كلي، آنها را زير پنج عنوان معيارهاي ساختاري، معنايي، واژگاني، كـاربردي و               كه به 

 .بندي كرده است نحوي، دسته
  كـــم دو  در تركيـــب، دســـت «: از تركيـــب) 220: 1386(تعريـــف طباطبـــايي  

ــه ــي واژه ب ــم م ــي  ه ــد م ــك واژة جدي ــد و ي ــد پيوندن ــازند، مانن ــاو رزم: س ــه، ن   ، كتابخان
  .»پرور هنرمند
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هـاي    هـاي مربـوط بـه سـاختار واژه          در اغلب توصـيف   «: افزايد  مي) 91: 1386(شقاقي  
اين توصيف فراگير نيست؛ زيرا . كنند مركب، به تركيب دو تكواژ آزاد يا واژگاني اشاره مي        

آزاد، وابـسته، واژگـاني و      (تـوان انـواع تكواژهـا         در ساخت كلمات مركب زبان فارسي مي      
 فرايند تركيب در زبان فارسي      ،بنابراين. را يافت ) بسيط بسيط و غير  (ها    يا واژه ) دستوري

و ) بالفعـل (هـاي موجـود       بندي شود تا از عهدة توصـيف انـواع واژه           اي صورت   گونه بايد به 
گذاشتن دو يا چنـد واژة بـسيط يـا           فرايند تركيب با كنارهم   . زبان برآيد ) بالقوه(محتمل  

بـسيط، واژة جديـدي      ستوري يا دو واژة غير    و تكواژ آزاد د   ) آزاد يا وابسته  (تكواژ واژگاني   
  .»سازد مي

  شناسان غير ايراني زبان) 2. 2

  كلمـة مركـب معمـولاً نتيجـة تركيـب دو صـورت             «: معتقد اسـت  ) 30: 1973(آدامز  
ايـن  . صـورت مـستقل وجـود دارنـد        شـدن بـه    اي است كه قبل از تركيـب        آزاد يا دو واژه   

 ، ولي مشخصات مميزة يك كلمه را دارنـد        ،شوند  ها اگرچه از دو عنصر تشكيل مي        صورت
شـان نيـز    توان جـدا سـاخت و ترتيـب    هاي ديگر نمي كه اجزاي آنها را با صورت  طوري هب

  .»ثابت است
تركيـب فراينـدي اسـت كـه توسـط آن يـك تكـواژ               « :گويد  مي) 82: 1991(متيوس  

  .»شود مركب از دو يا چند تكواژ قاموسي ديگر مشتق مي) واژة(قاموسيِ 
اي است كـه از        كلمه ،كلمة مركب «: گونه است  از تركيب، اين  ) 66: 1998(ريف فاب   تع

  . »دو يا چند كلمه ساخته شده باشد
اي كـه     كلمـه «: كنـد   گونه تعريف مـي    تركيب را اين  ) 142: 2002(كارتي   كارسترز مك 
  . »است) يا صورت تركيبي(يك ريشه  شامل بيش از

پـس كلمـات مركـب را       «: گويد  د از تركيب مي   نيز در تعريف خو   ) 2005a :24(درسلر  
هـاي واژگـاني يـا        هـا، يعنـي واحـد       عنـوان تركيـب دسـتوري واژه       كلي به  طور توان به   مي

  .»سازند هاي تازه را مي تكواژهاي قاموسي تعريف كرد كه واژه
اي است كـه حـداقل شـامل دو پايـه        كلمه ،كلمة مركب «) 55: 2006(عقيدةكاتامبا   به

  .»هاي ريشه باشند كم تكواژ  واژه بوده و يا دستباشد كه هر دو
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گونـه بيـان     تعريف مختصر خود از تركيـب را ايـن        ) 148: 2009( ردفورد   ،و در نهايت  
  .»تر هاي قديمي كردن واژه هاي جديد با تركيب ساختن واژه«: كند مي

ــه آنچــه در همــة توصــيف ــالا ب   وضــوح نهفتــه اســت، اســتفادة همــة آنهــا از   هــاي ب
  هــاي جديــد و  واژگــاني موجــود در زبــان اســت كــه منجــر بــه ايجــاد ســاخت» مــواد«

 ـ» مــواد«اسـتفادة نگارنــدگان از كلمــة  . شــوند تــري مــي پيچيـده    دليــل اســت كــه  يندب
  كـار   تـوان تنـوعي نـسبي را در اسـتفاده از آنچـه در سـاخت يـك كلمـة مركـب بـه                         مي
  هـاي    ان در توصـيف   شناس ـ  رسـد كـه برخـي از زبـان          نظـر مـي    بـه . رود، مشاهده نمود    مي

  هــاي  طــور بــالقوه الگــو كننــد و برخــي نيــز بــه خــود بــا قيدوبنــد بيــشتري عمــل مــي
ــا واژه» هــاي آزاد صــورت«اگــر فقــط . داننــد تركيبــي بيــشتري را مجــاز مــي    هــايي  ي

  ) 1998؛ فـاب،  1973آدامـز،  (را كه موجوديت مـستقل دارنـد، بـا هـم تركيـب نمـاييم               
  نتيجـه، تركيبـاتي كـه شـامل حـداقل يـك عنـصر               ردسـت بيايـد، د     تا كلمة مركب بـه    

  هـا    مـستقل، خـارج از حيطـة ايـن توصـيف           اند و گاهي نيـز دو عنـصر غيـر           مستقل غير
  در توصــيف خــود از فراينــد تركيــب، ايــن ) 91: 1386(شــقاقي . قــرار خواهنــد گرفــت

  آمـدن   بنـدي ايـن فراينـد را مـستلزم بـر      خـوبي مـد نظـر قـرار داده و صـورت         نكته را به  
ــواع واژه ــان مــي  از عهــدة توصــيف ان ــالقوة زب ــد هــاي بالفعــل و ب ــال. دان   هــايي كــه  مث

ــي ــر م ــبنم   وي ذك ــة ش ــد، كلم ــاني(نماي ــواژ آزاد واژگ ــد، )دو تك ــواژ آزاد  (دلبن   دو تك
  ، )دو تكـواژ وابـستة واژگـاني و يـك تكـواژ آزاد دسـتوري              (، گيـرودار    )و وابستة واژگـاني   

ــان  ــتوري (چن ــواژ آزاد دس ــنبهو ) دو تك ــوري  چهارش ــر(س ــسيط دو واژة غي ــت) ب   . اس
ــقاقي    ــيف ش ــد از توص ــلاگ  )1386(بع ــيف پ ــه ) 135: 2003(، توص ــز ب ــر، از  ني   نظ

  جامعيـــت بيـــشتري از ســـاير تعـــاريف برخـــوردار اســـت، زيـــرا انـــواع بيـــشتري از 
  گيــرد و حتــي شــامل تركيبــاتي كــه حــاوي عبــارات هــستند نيــز   تركيــب را دربرمــي

  البتــه ايــن   . )good-for-nothing(و ) do-it-yourself(نــد شــود؛ عبــاراتي مان   مــي
ــورت  ــوع ص ــاحب    ن ــة ص ــول هم ــورد قب ــدي م ــان    بن ــان آن ــه از مي ــست ك ــران ني   نظ

ــي ــلر   م ــوان دِرس ــاخت     ) 2005(ت ــوع س ــن ن ــه اي ــرد ك ــام ب ــوزة    را ن ــه ح ــا را ب   ه
  منـدنبودن آنهـا عنـوان        دانـد و دليـل ايـن امـر را قاعـده            دستوري متعلـق مـي      صرف فرا 

  .كند مي
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  هاي تركيب  مشخصه-3

هاي بالا اسـتنباط      نكات مهم و درخورتوجه ديگري در مورد ماهيت تركيب، از توصيف          
  :توان موارد زير را نام برد شود كه از ميان آنها مي مي

  )uninterruptability(ناپذيري  تفكيك) 1. 3

  ده كنـد كـه تركيـب اگرچـه خـود از دو عنـصر سـاخته ش ـ                اشـاره مـي   ) 1973(آدامز  
  ناپـذيري كـه      كنـد و بنـابراين، اصـل تفكيـك           يـك واحـد عمـل مـي        مثابـه    ولي به  ،است

  . كنـد، در مـورد كلمـات مركـب نيـز صـادق اسـت                در مورد كلمـات بـسيط صـدق مـي         
  تــوان هــيچ عنــصر واژگــاني را درون يــك كلمــة بــسيط افــزود،   طــور كــه نمــي همــان

   كتابخانـه  را از    خانـه   بـزرگ  بكتـا *تـوان     مـثلاً نمـي   .  نيستند يكلمات مركب نيز مستثن   
   راه طــولاني از راه ســخت طــولانيهــاي نحــوي، مثــل  درســت كــرد؛ بــرخلاف ســاخت

 از هـم جـدا      اريخـتن كـل معن ـ     راحتي و بدون برهم    توان به   كه عناصر واژگاني آنها را مي     
  .ساخت

) lexical integrity) (  3 .2يكپارچگي

سازد  را محقق مي) information structure(يكپارچگي در واقع ساختار اطلاعاتي 
، قلب )focusing) (كردن كانوني(سازي  هايي مانند مبتدا و اين امر را با استفاده از فرايند 

و نظــاير اينهــا كــه ) wh-movement(واژه  ، حركــت پرســش)scrambling(نحــوي 
). 78: 2005اشـتكوار،   (رساند    انجام مي   تأثير قرار دهند، به     توانند اجزاء كلمه را تحت      نمي
گـذاري همـان منبـع       آورد، در زيـر و بـا شـماره          هايي كه وي در تأييد اين مدعا مي         مثال

   :آيد مي) درون قلاب(
  

1. a. She would never give a morphology lecture. [4] 
b. A morphology lecture, she would never give _____. 
c. She would never study morphology. 
d. Morphology, she would never study _____. 

2.  *Morphology, she would never give a _____ lecture. [5] 
3.  a. What did she give? [6] 
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b. A morphology lecture 
4.  a. What kind of lecture did she give? [7] 

b. A morphology lecture 
c. *A morphology one 
d. *A morphology ___ 
e. *Morphology 

  
 اسـم در زبـان      -هاي بـسيار زايـاي اسـم        شود، حتي تركيب    گونه كه ملاحظه مي     همان

انگليسي ـ يعني كلماتي كه از نظر ساختار، بيشترين نزديكـي را بـه عبـارت دارنـد ـ از       
اصل ديگر، يعني پايايي دروني، را در زير مورد بررسي قرار         . اند  هايي در امان    چنين فرايند 

  :دهيم مي

  درونيپايايي ) 3. 3

  ملاك ديگـر، پايـايي درونـي كلمـه اسـت كـه در كلمـات مركـب نيـز صـادق اسـت؛                        
  معنـا كـه عناصـر درون كلمـه ترتيبـي ثابـت دارنـد كـه قابـل تغييـر نيـست و در                      بدين

  در مقابـل    (پـدرزن كنـد؛ ماننـد       صورت تغيير، معناي كلمـه تـا حـد زيـادي تغييـر مـي              
   بنـد   اسـتخوان ،  )كـم   فـروش در مقابـل     (فـروش  كم،  )برادر  زندر مقابل    (برادرزن،  )پدر  زن

كه از لحـاظ معنـايي كـاملاً بـا هـم      ) ِتار  سازدر مقابل    (ساز  تاريا  ) استخوان  بندِدر مقابل   (
يـافتن بـه    گاهي مانند سه مثال آخر در بالا، تغيير ترتيب، باعـث دسـت     . متفاوت هستند 

ركـب عنـوان شـد،      با شرايطي كه بـراي كلمـات بـسيط و م          . شود  يك ساختار نحوي مي   
واحـد هـستند،      بينيم كه كلمات مركب و بـسيط هـر دو در ايـن مشخـصه كـه تـك                    مي

  . اند مشترك

  جزيرة ارجاعي) 4. 3

اي   مشخصة ديگرِ كلمة مركب، اين است كه جزيرة ارجاعي است و بنابراين، هيچ سازه             
ن هـاي زيـر شـاهد اي ـ       مثـال . تواند مرجع يك ضـمير ارجـاعي باشـد          از كلمة مركب نمي   

  :مدعاست
  .ها را ساخت ساز دندان دندان) الف   -1

  . را ساختiساز آنهاiدندان* )ب
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  .خرد كرد / ها را شكست شكن يخ او با يخ) الف   -2
  .خرد كرد /  را شكستiشكن آنها iاو با يخ* )ب
الزاماً بـه   ) ب(شود، ضمير آنها در جملات        گونه كه ملاحظه مي    هاي بالا، همان   در مثال 

يِ امعن هم) ب(عبارت ديگر، جملات  شكن ارجاع ندارد؛ به ساز و يخ در يخ   نداندندان در د  
  .نيستند) الف(جملات 

) 5. 3  تكرارپذيري

  خــصوص طــول  آيــد، در دســت مــي هــاي بــالا بــه مشخــصة ديگــري كــه از توصــيف
ــه دو ســازه محــدود نيــستند، اگرچــه  . كلمــات مركــب اســت ــاً ب   كلمــات مركــب الزام
  پـذيري بـه كلمـات     تكـرار . گونـه اسـت   هـا ايـن   بـسياري از زبـان  صورت معمول آنهـا در      

  را مركـب     دهد كه ايـن فراينـد، يعنـي تركيـب را تكـرار كننـد كـه آن                     مركب اجازه مي  
  » نبـات قيچـي     آب«و  » چـوبي   نبـات   آب«؛ ماننـد    )95: 1386شـقاقي،   (نامند    پايگاني مي 

  . انـد  سـاخته شـده   » چـي قي«و  » چـوبي «اضـافة    به» نبات  آب«كه از تركيب كلمة مركب      
  مرحلـه بـا هـم تركيـب         هـا مرحلـه     هـا پايگـاني نبـوده و واژه         گونه تركيـب   البته همة اين  

  هــاي جديــدي را  يكبــاره كنــار هــم قــرار گرفتــه و واژه شــوند، بلكــه ســه واژه بــه نمــي
» كـن  شـيرين  آب«،  »دسـت  سر دگمه«،  »نامه دوهفته«،  »كن پخش شعله«سازند؛ مانند     مي

  ).همان(
تـوان نـشان داد       هـاي زيـر مـي      صة تكرارپذيري در زبان انگليسي را نيز بـا مثـال          مشخ

   ):3: 2001هايدر، (
  

a) [N+N]   garden dwarf 
b) [N-[N-N   plastic garden dwarf 
c) [N-[N-[N-N]]]  giant plastic garden dwarf 

  
 يعنـي   ،ستي خـود  را  ترتيب، عنصر دست   دهند كه به    ها را نشان مي     ها ترتيب سازه   قلاب

  لازم به ذكر است كه هستة پايـاني ايـن تركيـبِ پيچيـده در               . كنند  هسته را توصيف مي   
)c(              همان هـستة موجـود در تركيـب اوليـه، يعنـي ،)a ( مشخـصة تكرارپـذيري،    . اسـت  
  هـاي طـولاني، هـم از جنبـة توليـد و هـم از              امـا تركيـب    ،نهايـت اسـت     طور بالقوه بي   به
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  هـايي ماننـد     رسـد ايـن مشخـصه در زبـان          نظـر مـي    بـه . ستندلحاظ ادراك، مناسـب ني ـ    
  تـوان ادعـا نمـود        رفتـه، نمـي     هـم  وفور وجود داشته باشد، ولـي روي       آلماني و انگليسي به   

  معتقــد اســت ) 1: 2001(هايــدر . كــه ايــن فراينــد، مشخــصة بــارزي از تركيــب اســت
ــدوديت  ــاختار  ) estriction(محـ ــدوديت سـ ــه محـ ــستگي بـ ــذيري، بـ    يدر تكرارپـ

)structural constraints(   دارد؛ يعنـــي موقعيـــت هـــسته در درون تركيـــب  .  
   از ،پايــان دارنــد هــاي هــسته هــايي ماننــد انگليــسي و آلمــاني كــه تركيــب  مــثلاً زبــان

  هــايي كــه داراي تركيبــات  كننــد، ولــي زبــان تكرارپــذيري، خيلــي زيــاد اســتفاده مــي
مثـال وي از زبـان انگليـسي       . پذيري ندارند   تمايلي به استفاده از تكرار     ،آغاز هستند  هسته

   :به شرح زير است) آغاز هسته(و فرانسه ) پايان هسته(
  

d) [X[Y[Z]]]  - (baby) cat fish 
e) [[[Z]Y]X]  - poisson chat (*bébé) 

  
  :برخلاف فرانسه، در فارسي، مانند انگليسي، وضعيت زير را خواهيم داشت

  
f) [[[Z]Y]Z]  - (bache) gorbeh mahi 

- (baby)    cat      fish 
  

 را deep sea baby cat fish""توان باز هـم تركيـب را ادمـه داد و     در انگليسي مي
  .ساخت، ولي اين كار در فرانسه و فارسي ممكن نيست

  هسته و انواع اصلي كلمات مركب. 4

  شـود و خـصوصاً در تـشخيص          مفهوم هسته هم به صرف و هـم بـه نحـو مربـوط مـي               
  امـا هـسته چيـست؟      . بنـدي آنهـا، راهگـشاست        دسـته  ،نتيجـه  ع كلمات مركب و در    انوا

  عنــوان   يــك تركيــب اســت ـ بــه  X را ـ جــايي كــه   Xهــستة ) 247: 1981(ويليــامز 
ــصات    ــان مشخ ــه هم ــصري ك ــي Xعن ــيف م ــد  را دارد، توص ــستة  . كن ــدة ه   وي قاع

ــوان كــرده و مــي  دســت ــد راســت را در صــرف، عن ــه : گوي   ظ لحــا هــستة يــك كلمــة ب
  عبــارت ديگــر، آن واژه  تــرين عــضو آن واژه اســت ـ بــه   راســت صــرفي پيچيــده، دســت

  بــودن صــرفاً يــك  پايــان امــا بايــد خاطرنــشان ســاخت كــه هــسته. پايــان اســت هــسته
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ــه  ــت؛ ب ــال، در واژه انتخــاب اس ــوان مث ــي  عن ــر م ــشتق زي ــاي م ــوم   ه ــه مفه ــيم ك   بين
ــسوند   ــت پ ــاوت ماهي ــسته، تف ــشوند  ه ــا و پي ــي  ه ــشان م ــا را ن ــد ه ــت،  در. ده   حقيق

  تواننــد  شــوند، مــي ســمت راســت عنــصر ريــشه الحــاق مــي هــا بــه هنگــامي كــه پــسوند
هـا صـادق    مـورد پيـشوند   كه اين امـر معمـولاً در       هستة يك واژة پيچيده باشند، درحالي     

  :نيست
  

a) Readable  read + -able = adj. 
V 

b) Decompose de + compose = V 
     V 
 

a) readable b) decompose 

adj. V 

Read -able de compose

V  

 

 V 

  
  سـت كـه   »هـا  صـفت «حـاوي اطلاعـات طبقـة واژگـاني       "able-"پسوند  ) a(در مثال   

   تـرين،   راسـت    است؛ بنابراين، طبق قاعدة دسـت      "readable"درست مانند واژة پيچيدة     
"-able"       خـصوص واژة     ولـي در  .  هستة ايـن كلمـه اسـت)b(  پيـشوند   بينـيم كـه      مـي   
"de-" ــه فعــل    ولــي حــاوي اطلاعــات طبقــة واژگــاني  ،شــود هــا متــصل مــي اصــولاً ب

   كــه بــه طبقــة افعــال متعلــق "compose" ســازة ســمت راســت ،نتيجــه نيــست و در
   استثناسـت   "-en"البتـه پيـشوند     . بـودن ايـن واژه اسـت       است، تنها نامزد بـراي هـسته      

 ،"endanger"سـازد؛ ماننـد       مـي شـود و معمـولاً فعـل         و به اسم و صـفت متـصل مـي         
"enlarge" .مــورد اكثــر كلمــات مركــب نيــز صــادق اســت و ســازة    ايــن فرضــيه در  

ــة مركــب     ــايي كلم ــم مشخــصات معن ــتوري و ه ــم مشخــصات دس   ســمت راســت، ه
  عنــوان مثــال،  هــا ـ بــه   هــسته وظيفــة انتقــال مشخــصه. كنــد را همزمــان تعيــين مــي

ــده دا     ــه كــل تركيــب را برعه ــراوش مشخــصه جــنس و شــمار ـ ب ــه آن را ت ــا رد ك    ه
)feature percolation (گوينـد   نيز مي)  ،هـا   ؛ يعنـي فرسـتادن مشخـصه   )1980ليبـر  
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  تــرين مشخــصة هــسته، تعيــين مقولــة واژگــاني كــل  مهــم. از هــسته بــه كــل تركيــب
  . ، اسـم اسـت    درد چـون هـستة آن، يعنـي         ، اسـم اسـت    درد  دنـدان تركيب اسـت؛ مـثلاً      

   خوانــدن درس. ، صــفت اســتخــراشستة آن، يعنــي  صــفت اســت چــون هــخــراش دل
ــل اســت ــي  ،فع ــستة آن، يعن ــدن چــون ه ــل اســتخوان ــسته  . ، فع ــة ه   اهميــت مقول

  نمايــد كــه بخــواهيم تمــايزي بــين كلمــات مركــب        تــر مــي  هنگــامي برجــسته 
ــز درون ــرون  ) endocentric compounds (مركـ ــات مركـــب بـ   مركـــز  و كلمـ

)exocentric compounds (قائل شويم. 

 مركز  مركز و كلمات مركب برون كلمات مركب درون) 1 .5

شـان درون خـودِ       مركز، هـسته    گونه كه از اسمشان پيداست، كلمات مركب درون         همان
  . مركز، در خارج از تركيب كلمة مركب قرار دارد و كلمات برون

  مركز  تركيبات درون)1. 1. 5

  هايـشان بـا       را كـه سـازه     ، كلمات مركبـي   )30: 1983(و باور   ) 87: 2008(مث    هاسپل
  ترتيـب كـه مـثلاً در         بـدين . انـد   مركـز ناميـده     هم شمول معنايي دارنـد، تركيبـات درون       

، هستة معنايي، درون خودِ تركيب وجود دارد و با كل تركيب، قابليت جانشيني              ماهي  ره
  ، هـستة معنـايي     مـاهي   ارهجـاي     تـوان بـه      نوعي ماهي اسـت و مـي       ماهي  ارهدارد، چراكه   

  هـا    شود كـه هـستة ايـن تركيـب          بنابراين، مشاهده مي  . آن، يعني ماهي را جايگزين كرد     
  هـسته، هـم در ابتـدا و هـم در پايـان             . كنـد   نقش اصلي را در بيان مفهوم آنها ايفـا مـي          

  آغـازين    مركـزِ هـسته     توان كلمات مركـب را بـه درون         رو، مي   آيد و از اين     كلمة مركب مي  
  ، پزشـك   چـشم  و   مـاهي   اره،  سـرا   ميهمـان  مـثلاً .  تقـسيم نمـود    پاياني  مركزِ هسته   و درون 

ــسته  ــب ه ــات مرك ــاني و  كلم ــور آبپاي ــن راه، انگ ــار و آه ــسه آچ ــب فران ــات مرك   ، كلم
 نـوعي  فرانـسه  آچـار نوعي پزشك است و يا    پزشك    چشم آغازين هستند؛ چون مثلاً     هسته

  .آچار است

ا
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  مركز  تركيبات برون)2. 1. 5

  تـوان    باشـند، زيـرا بـراي آنهـا  نمـي            مركز، فاقـد هـسته مـي        روندر مقابل، تركيبات ب   
  هـاي آن     يـك از سـازه      وسـيلة هـيچ     هستة صـوري يافـت و طبقـة واژگـاني تركيـب، بـه             

ــا توجــه بــه. شــود تعيــين نمــي   هــا و بــرخلاف ادعــاي  عنــوان ايــن نــوع تركيــب امــا ب
  هـا    تركيـب اي ندارنـد، ايـن نـوع          مبنـي بـر اينكـه هـيچ هـسته         ) 26: 1382(طباطبايي  

  نحـوي خـارج از خـود تركيـب،           صـورت كـه هـستة آنهـا بـه           انـد؛ بـدين     نيز داراي هسته  
ــت اســت  ــل بازياف ــه. قاب ــن اســت    نكت ــاخت، اي ــشان س ــا خاطرن ــد در اينج ــه باي   اي ك

ــدارد،         ــوري ن ــضور ص ــه ح ــي ك ــه و منطق ــستة موج ــك ه ــتنباطِ ي ــد اس ــه فراين   ك
  ر اسـتنباط هـستة تركيبـاتي       مـثلاً اگ ـ  . اي نباشـد    گاهي اوقات ممكـن اسـت كـار سـاده         

  ، آيــا )يعنــي يــك شــخص(پــذير اســت  راحتــي امكــان  بــهدهــن بــد يــا بــر جيــبماننــد 
   هـم صـادق اسـت و        پهلـَوي   نـيم  و   موشـك     قـايم اين امـر درخـصوص تركيبـاتي ماننـد          

  مركــز آنهــا را اســتنباط نمــود؟ در نتيجــه،      ســادگي هــستة بــرون   تــوان بــه  مــي
  گـروه ديگـري قائـل        مركـز، زيـر     وان براي تركيبـات بـرون     زعم اين نگارندگان، شايد بت      به

ــي     ــوويريهي م ــا به ــات ملكــي ي ــا تركيب ــه آنه ــات موجــود ب ــه در ادبي ــد شــد ك   . گوين
  هنـد    اي را نـشان مـي       هـايي مشخـصه يـا ويژگـي         چنـين تركيـب     از لحاظ معنـايي، ايـن     

  كــه متعلــق بــه يــك هــستة اســمي غايــب اســت و معمــولاً نيــز يــك شــخص اســت؛   
ــي ("dare-devil"انگليــسي تركيــب مــثلاً در  ــاك ب   كــسي كــه  ("spoilsport"و ) ب

  و يـا در فارسـي      . ، هـر دو بـه شـخص ارجـاع دارنـد           )سـازد   شادي ديگران را ضـايع مـي      
  تـا آنجـايي    .  از ايـن دسـت هـستند       گـشاده   دست و   برهنه  پا،  سفيد  چشمهايي مانند     مثال

ــه    ــستند، ب ــع ه ــدگان مطل ــن نگارن ــه اي ــي  ك ــر م ــا  نظ ــد در زب ــف،   نرس ــاي مختل   ه
  مركـز، و شـايد بتـوان ايـن پديـده را              مركز اسـت تـا بـرون        هاي درون   ارجحيت با تركيب  

  صـورت كـه در نظريـة نـشانداري، عناصـر             داري مـرتبط دانـست؛ بـدين        با نظريـة نـشان    
  نـشان دارنـد و ايـن ارجحيـت           تـري از عناصـر بـي        دار در زبان بسامد وقـوع پـايين         نشان

  . استهاي زبان يكي از جهاني
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هاي وابسته  و تركيب) coordinate compounds(پايه  هاي هم  تركيب-6
)subordinate compounds(  

  پايه هاي هم تركيب) 1. 6

كاررفتـه    هاي بـه    پايه معناي تركيب با استفادة مساوي از تمامي پايه          هاي هم   در تركيب 
  . ا نـوع هـستند    هـا نـشانگر يـك گـروه ي ـ          در چنين كلمـاتي پايـه     . شود  در آن تعيين مي   

  ايـن نـوع تركيـب داراي شـمول معنـايي در هـر دو سـازه           : گويـد   مـي ) 30: 1983(باور  
  هـاي    ، هـم كـامي و هـم لثـوي بـه انـدام             لثـوي     -كـامي عنوان مثال، در تركيب       به. است

  .  دنــداني-لبــيگويــايي اشــاره دارنــد و يــا همچنــين، لبــي و دنــداني در كلمــة مركــب 
  هـا، از اهميـت يكـساني برخوردارنـد و هـر               از ايـن تركيـب     كاررفته در هريـك     عناصر به 

  ترتيـب    دو به مفاهيمي اشاره دارند كه از نظر اهميت بـر يكـديگر برتـري ندارنـد؛ بـدين                  
  تـوان ميــان اجـزاي آنهــا    آوردن معنــا چنـين كلمــات مركبـي، مــي   دسـت  كـه بـراي بــه  

  .  لثـــويكـــامي و/  لثـــوي -كـــامي؛ لبـــي و دنـــداني/  دنـــداني -لبـــي: افـــزود» و«
  اي  هــاي دوهــسته هــا را شــايد بتــوان تركيــب گونــه تركيــب نگارنــدگان معتقدنــد ايــن

  .ناميد

  هاي وابسته تركيب) 2. 6

  تـوان حـدس زد، در اينجـا يكـي از             هـا مـي     گونه كه از عنوان ايـن نـوع تركيـب           همان
 هـا،   گونـه تركيـب     در سـاختن ايـن    . هاي تركيب، مشخصاً وابسته به پاية ديگر اسـت          پايه

هـاي زيـر      كـه در مثـال      توان مشاهده نمود؛ چنـان      هاي مختلف مي    وابستگي را به صورت   
  :بينيم مي

  رفتــار،  خــوش: كننــدة عنــصر دوم اســت؛ ماننــد عنــصر اول، صــفت و توصــيف) الــف
  .روي خوب
هـاي مختلـف، عنـصر      ولي با وجود اين، به صـورت   ،عنصر اول اگرچه صفت نيست    ) ب

  .دگرانديشي، خودخواهي: ؛ مانندكند دوم را مشخص يا محدود مي
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عبارت ديگـر، عنـصر      عنصر اول، مفعول عنصر دوم است كه مفهومي فعلي دارد؛ به          ) ج
خودخـور، خـودرو،   : شـود؛ ماننـد    پذيراي عملي است كه توسط عنصر دوم انجام مي  ،اول

  .خودپرداز
 نشانگر  جاي اينكه مفعول آن باشد،      ولي عنصر اول به    ،عنصر دوم باز هم فعلي است     ) د

  . درماني درماني، آب روان: شيوة انجام عمل است؛ مانند
هاي وابسته، يك مشخصة مشترك وجود       رسد كه در همة اين تركيب      نظر مي  چنين به 
 اين است كه عنصر پاياني، حاوي معني اصلي تركيب است و عنـصر آغـازين،                ،دارد و آن  

رود و بنـابراين، نقـش وابـسته را          كار مي  براي تحديد، تعريف و يا توصيف عنصر پاياني به        
  .كند ايفا مي

  :اش بحث شد اي باشد كه درباره بندي تواند نمايانگر رده نمودار زير مي
  
   تركيب          

 مركز برون  مركز درون              

 وابسته               پايه هم               پايه هم  وابسته

  
  بـدان اشـاره   ) 2005(ت و در بيـستو و اسـكاليز   اي كه اكنـون حـائز اهميـت اس ـ       نكته

  مركزيـت    مركزيـت و بـرون     پـايگي و وابـستگي، بـا محـور درون           شده، تلاقـي محـور هـم      
حـساب    مركب بههاي هاي بيشتري از واژه بندي  كنندة تقسيم   توان آن را بيان     است كه مي  

  .آورد
  ضور و يـا عـدم   مركـز، براسـاس ح ـ   مركـز و بـرون   بايد توجه داشت كه دو مفهوم درون   

پـايگي    كنند، ولي برعكس ايـن دو مفهـوم، هـم           حضور سازة هسته، تركيب را تعريف مي      
  بـا  ) همـان (بيـستو و اسـكاليز      . براساس رابطة بـين دو سـازة موجـود در تركيـب اسـت             

  انـد، نمودارهـاي      معرفي نسبتاً كاملي از آنچه در گذشته، از چنـين وضـعيتي نـشان داده              
  هـا و رد آنهـا بـا ذكـر            بنـدي   ز بحث مفصلي در خصوص اين نـوع رده        زير را ارائه و پس ا     
داننـد    تـر مـي     زعم نگارندگان مقبول، نمودار خود را كه از همـه كامـل             دلايل متعدد و به   

 :كنند پيشنهاد مي
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1 .a( 

  Bloomfield (1933)   

 )constructions (ها سازه

 )endocentric (مركز درون )exocentric (مركز برون

  
  
  

 ( مركز هاي درون فقط تركيب ) Marchand (1969) (b 

nonverbal-nexus compound  
 )فعلي هاي مرتبط غير تركيب(

Rectional copula c. ربطي 

synthetic compounds  
 )يبيترك مركب(

   
additive (dvandva)attributive subsumptive 

fighter bomber girlfriend oak tree 

Austria-Hungry blackboard  

  
  
  
  

   ) coord (پايه هم )subord  (وابسته

loudmouth 

(bahuvrihi) ملكيه 
love story

(tatpurusa) 

bittersweet 

(dvandva) 
مكرد  
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c( 
Spencer(1991) 

Dvandva) exocentric (bahuvrihi)  
  همكرد )متوازن (endocentric  )مركز درون ملكي

mother-child predicate-argument head-modifier 
Austria-Hungary pickpocket (attributive) 

appositional 
learner-driver 

 
student film society 

  
d( 

Fabb (1998)  

two heads ( هسته دو(  one head 
( هسته تك ) 

no head (فاقد هسته) 
(co-ordinate / appositional / 

dvandva) 
endocentric exocentric 

  
e( 

Olsen (2001) 

determinative 
 تعيين

 (ربطي
)كننده ) 

coffee cup 

copulative (
poet-doctor 

possessive (ملكي) 
greybeard 

  
f( 

Haspelmath (2002: 88) 

endocentric 
)

exocentric 
)

affix comp. 
 )وندي(

coord. (additive) 
 )وابسته(

appositional 
 (و )مركز برون )مركز درونصفي)

Lipstick Lavapiantti green-eyed eluen-ai poeta pintor 
   'adult and child'  
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g( 
Bauer (2001) 

tatpurusa  dvandva (متوازن) bahuvrihi synthetic c. 

determinative/endoc. 
)كننده تعيين(  

copulative possessive (more recent) 

exocentric karmadharaya  aggregative 
coordinative     kickkopf 

 

  Schl. Holstein   
     

A+N N+N    
Blackbird woman doctor    

  
h( 

Booij (2005) 

endocentric 
)

exocentric
)

bahuvrihi 
 ملكي(

 copulative (ربطي) 
  )همكرد )مركز درون  )مركز برون

 lavapiatti kahlkopf dvandva appositive 
  auricomus candra-diya-u furstbischof 

   'moon-sun-
DUAL' 

 

  
طـور   مركز است كه بـه      مركز و برون    هاي درون   پيشنهاد آنها مبتني بر تمايز بين تركيب      

   :شود پايه، اعمال مي  و هم)attributive(يكسان به طبقات وابسته، اسِنادي 
2 .  

  هاي مركب واژه

(subordinate) وابسته  (coordinate) پايه هم  (attributive) اسنادي  

exo endo exo endo (Exo) (Endo)

 مركز درون مركز برون مركز درون مركز برون مركز درون مركز برون
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  بنــدي   مركــب را بــه شــش طبقــه دســتههــاي شــود كــه واژه بنــابراين، مــشاهده مــي
  كننـد، ايـن اسـت كـه          ذكـر مـي   ) همـان (نكتة مهمـي كـه بيـستو و اسـكاليز           . كنند مي

  رود و  كــار نمــي دادن يــك نــوع خــاص از تركيــب بــه هميــشه يــك عنــوان بــراي نــشان
  داننــد و مثــالي را كــه بــراي اثبــات  بنــدي علمــي، عــادي مــي البتــه ايــن را در هــر رده

) copulative(آورند، تركيبي است كه توسط اُلـسنِ بـه تركيـب ربطـي                ادعاي خود مي  
  مـــث و  ، ولـــي همــين تركيــب توســـط هاســپل   )poet-doctor(بنــدي شــده    رده

  ). poeta-pintor, learner-driver(شـود   بنـدي مـي   اسپنسر بـه تركيـب عطفـي رده   
  : گوينـد   بندي خود را مبتني بر يك فرضـية خيلـي سـاده انگاشـته و مـي                  آنها سپس رده  

  آنچه در خصوص كلمات مركـب، قابـل توجـه اسـت ايـن حقيقـت اسـت كـه دو سـازه                       
  شـوند كـه نمـود ظـاهري نـدارد؛ ماننـد ايـن                وسط ارتباطي دستوري به هم متصل مي      ت

ــال ــل ) apron string: (مث ــتوري  . )string of apron(در مقاب ــط دس ــا رواب   آنه
ــازة واژه ــين دو س ــاي ب ــي ه ــاني م ــاً هم ــب را اساس ــاختار   مرك ــه در س ــد ك ــاي  دانن   ه
و در نهايـت، بـه نمـودار    ) نادوابـستگي، همبـستگي و اسِ ـ  : از قبيل(دستوري وجود دارد    

  .رسند  مي2شمارة 

  نتيجه

  بنــدي كامــل و منــسجمي از مقولــة  تــا آنجــايي كــه  نگارنــدگان آگــاهي دارنــد، رده
  ايــن مقالــه تلاشــي، هرچنــد انــدك، در . تركيــب در زبــان فارســي ارائــه نــشده اســت 

  يـب  در ابتـداي پـژوهش حاضـر، سـعي در ارائـة تعريفـي موجـه از ترك                 . اين راستاسـت  
  ايرانـي   نظـران ايرانـي و غيـر       هاي شـماري از صـاحب      شده و اين كار با مروري بر تعريف       

ــه اســت   ــورت گرفت ــب ص ــارة تركي ــه. درب ــمردن مشخــصه  ســپس ب ــال برش ــاي  دنب   ه
ــد     ــب ـ مانن ــايي تركي ــوي و معن ــك: نح ــي،    تفكي ــايي درون ــارچگي، پاي ــذيري، يكپ   پ

مركـز و    مركـز و بـرون      درون هـاي  جزيرة ارجاعي، تكرارپـذيري، مفهـوم هـسته، تركيـب         
هـاي متعـددي كـه توسـط      بنـدي  پايـه و وابـسته ـ و نيـز برشـمردن رده      هاي هم تركيب

اي كه بيستو و اسكاليز در ليبر و اشتكوار          بندي  شناسان مختلف ارائه گرديده، به رده      زبان
ركب بندي از كلمات م     ترين رده  رسيم كه در حال حاضر كامل       مي ،اند ارائه نموده ) 2009(

  .است
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  نوشت پي

  سـازي، ابـداع،      سـازي، كوتـاه     لازم به ذكر است كه طـرح بـالا مـواردي ماننـد پـس              . 1
ــدي     ــر پيون ــه غي ــزش را ك ــديل و آمي ــامل  ) non-concatenative(تب ــستند، ش   ه

  .شود نمي

  منابع و مĤخذ

هاي مركب در زبان       معنايي به واژه   -رويكردي نحوي «). 1385. (نژاد، محمدرضا   پهلوان
سـال  . مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مـشهد         . »سـي فار
  .159-147صص . 3ش . 39

ــا فراينــدهاي  واژه). 1384. (تجويــدي، غلامرضــا شناســي انگليــسي همــراه ب
  .سمت: تهران. سازي در انگليسي و فارسي واژه

لـة  مج. »جايگاه هسته در كلمات مركب غيـر فعلـي فارسـي          «). 1386. (خباز، مجيد 
  .166-153صص. 3ش . فرهنگستان زبان و ادب فارسي. دستور

دكتـري    نامـة     پايـان . تركيب غير فعلـي در زبـان فارسـي        ). 1384. (_______
  .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي همگاني زبان

مجلة زبـان و    . »آري يا خير؟  : صفتِ فاعليِ مركبِ مرخم   «). 1387. (خرمايي، عليرضا 
  .76-63صص . 1ش . 4سال . شناسي زبان

سـال  . شناسي  مجلة زبان . »فعل مركب در زبان فارسي    «). 1376. (دبيرمقدم، محمد 
  .46-2صص . 2 و 1ش . 12

فعلـي در زبـان     / اشتقاق اسامي مركـب همبـافتي       ). 1381. (ذوالفقاري، بهنـاز  
  .پژوهشگاه علوم انساني. شناسي نامة كارشناسي ارشد زبان پايان. فارسي

  .سمت: تهران. مباني صرف). 1386. (شقاقي، ويدا
. نشر دانـش  . »فعل بسيط و مركب در زبان فارسـي       «). 1381. (طباطبايي، علاءالدين 

  .24-20صص. 104ش 
مركـز  : تهـران . اسم و صفت مركب در زبان فارسي      ). 1382. (____________

 .نشر دانشگاهي
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. ننامـة فرهنگـستا   . »فعل مركب در زبان فارسـي     «). 1384. (____________
  .2ش . دورة هفتم

  .63ش . بخارا. »صرف زبان فارسي«).  الف1386. (____________
 ـ. »تركيب در زبـان فارسـي     «).  ب 1386. (____________ . فرهنگـستان ة  نام

  .213-186صص ). پاييز(
نقش تركيب در گسترش واژگان زبان فارسي، با نگرشي بر «). 1371( .عاصي، مصطفي

كتـاب  . مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي        مؤسـسة   : تهران. فرهنگ. »آثار نظامي گنجوي  
  .329-316صص . دهم

. گزارش كامپيوتر. »ها در اينترنت ايجاد پايگاه بزرگ داده«). 1385. (_________
  . 171ش . 28سال . انجمن انفورماتيك ايران: تهران

لة مج. »هاي مركب فعلي در زبان فارسـي  ها و قيد صفت«). 1373. (فرشيدورد، خسرو 
  .129ش . 4-1دورة . دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

پژوهـشگاه  : تهران. ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز     ). 1371. (كلباسي، ايران 
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

. چـاپ دوم  . شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده     ). 1378. (ماهوتيان،شهرزاد
  .نشر مركز: تهران

  توس: مشهد. تركيب در زبان فارسي). 1372. (مقربي، مصطفي
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